انترناسیونال ۴۶۵
شهاب بهرامی

از هیروشیما تا مریخ !

روز دوشنبه ششم آگوست به مناسبت  شصت و هفتمین سالگرد فاجعۀ "هیروشیما" مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما و "ناگازاکی" در شهر توکیو برگزار شد. اثرات این فاجعۀ عظیم انسانی هنوز در زندگی بسیاری از مردم ژاپن باقی است. هر چند که دولتهای حاکم بر جهان و بویژه دولت تلاش می کنند این واقعه را به فراموشی بسپارند و از آن یاد نکنند اما این بزرگترین قتل عام تاریخ از صفحات تاریخ بشری پاک نشدنی است.
بامداد ششم آگوست ۱۹۴۵ هنگامیکه مردم شهر صنعتی "هیروشیما" مشغول جمع کردن میز صبحانه بودند و آواز دل انگیز و زیبای  کودکان، هنگام رفتن به مدرسه، به زندگی خاکستری رنگ شهر حیاتی دوباره می بخشید،" لیتل بوی"، این کودک کوچولوی آمریکائی بر آسمان شهر فرود آمد، نه برای بازی با کودکان و نه همراهی آنان به مدرسه ، لیتل بوی کوچولو اسباب بازی بزرگترها بود،  بازی وحشتناکی که کودکان از درک آن عاجز بودند.
بمب اورانیومی "لیتل بوی" به وزن چهار تن در فاصلۀ ششصد متری زمین و با قدرت پانزده هزار کیلو تن "تروتیل" منفجر شد. در همان دقایق نخست بین صد تا صد و بیست هزار نفر نابود شدند وبقیه زندگان بر اثر سوختگی شدید و آسیب اشعه ای، بیش از چند روز زنده نماندند. سه روز بعد از این فاجعه، نوبت به شهر "ناگازاکی" رسید. ساعت یازده صبح روز نهم آگوست، بمب  پلوتونیومی "فت من" با قدرت انفجار بیست و پنج کیلو تن "تروتیل" در ارتفاع پانصد متری زمین منفجر شد و بیش از هشتاد هزار نفر از ساکنین این شهر را ظرف چند دقیقه از بین برد. از دو شهر مذکور جز تلی از خاکسترِ سیاه، هیچ نشانی بجای نماند. طبق گزارشاتِ دولت ژاپن، هنوز بعد از شصت و هفت سال پس از این واقعه، سالانه تعداد زیادی از مردم آن حوالی بر اثر باقیماندن تشعشعات رادیو اکتیوی با بیماری سرطان، جانشان را از دست می دهند. 
متعاقب پیامدهای این قتلِ عام فجیع انسانی و اعتراضات گستردۀ جهانی، مسئولین عالیرتبۀ دولت آمریکا اعلام داشتند که برای نجات جان سربازان آمریکائی چاره ای جز بمباران مؤثر ژاپن نداشتیم، دنیا باید به ما ببالد  که با این اقدام نظامی، جنگ دوم جهانی به پایان رسید. مخالفین و معترضین اما میدانند که دولت ژاپن سه ماه قبل از بمباران هیروشیما آمادگی خود را برای مذاکره در مورد چگونگی تسلیم شدن نیروهای ژاپنی به قوای متفقین اعلام داشته  که مورد بی اعتنائی کامل دولت آمریکا و شخص  پرزیدنت "هری ترومن" قرار گرفت، در این رابطه گزارش ویژۀ کمیتۀ ارشد نیروی هوائی آمریکا در این مورد حقایقی را آشکار می سازد. "بر اساس صدها مصاحبه و گزارش از ژاپنی ها و همچنین مسئولین سیاسی نظامی آمریکا .... شواهد حاکی از این است که دولت ژاپن طرح تسلیم کامل خود را تا آخر نوامبر همان سال عملی کند ... همچنین گزارشات دیگری بویژه از منابع ژاپنی نشان می دهد که مسئلۀ دولت آمریکا اساسا تسلیم شدن کشور ژاپن نبوده بلکه نگرانی از پیشروی های برق آسای ارتش زمینی اتحاد جماهیر شوروی و فاتح واقعی جنگ دوم جهانی شدن، همچنین زهر چشم گرفتن و هشدار به شوروی، دلایل پایه ای تر سران دولت آمریکا بوده است ». یک سال قبل از فاجعه هروشیما دولت موسولینی در ایتالیا سقوط کرده بود و نزدیک به چهار ماه قبل از آن نیروهای شوروی برلین را اشغال کرده بودند. دولت ژاپن عملا در مقابل نیروهای متفقین تنها مانده و هیچ امیدی به بقا نداشت.
از میان چهره های سر شناس و  مخالف سلاح های هسته ای نام دو دانشمند و فیزیکدان مشهور، شاید بیش از دیگران حائز اهمیت باشد. "آلبرت انشتین" و "لئو ژیلارد" که خود از طراحان و مغز اصلی تولید بمب اتمی بودند. انشتین که خود بخاطر ترس از تولید بمب اتم بوسیلۀ آلمان نازی و جلوگیری از این فاجعه، پیشنهاد ساختن وتولید سریع بمب اتمی را به دولت آمریکا داده بود، از کردۀ خود پشیمان گشته و بقیۀ عمرش را در جهت  مبارزه برای رهائی دنیائی عاری از سلاح هسته ای وقف کرد. او در مقالۀ بسیار زیبا و با احساسی نوشت که برای رهائی از نکبتی که گریبانگیر جامعۀ بشری شده باید از شر نظام سرمایه داری رها شد و سوسیالیسم تنها امید زنده و زیبای بشر را برپا داشت. لئو ژیلارد در یکی از مقالات آتشینش بر علیه ادامۀ تولید سلاح اتمی در آمریکا و محکوم نمودن بمباران هیروشیما نوشت: "اگر بجای ما دولت آلمان شهرهای ژاپن را بمباران کرده بود، قطعا سرانشان را در "نورنبرگ" به دار می کشیدیم.   
قتل عام بیش از دویست وپنجاه هزار نفر و اعتراضات وسیع بین المللی نیز نتوانست دولت آمریکا را از ادامۀ آزمایشات اتمی و تولید سلاح های هسته ای باز دارد. دولت آمریکا یکسال بعد از واقعۀ هیروشیما آزمایشهای هسته ای را در مجمع الجزایر "مارشال" واقع در غرب اقیانوس آرام از سر گرفت. اینبار نوبت بمبهای هیدروژنی بود و تا سال ۱۹۵۲ چند بمب کوچک و متوسط و سپس یک بمب ده مگا تنی را منفجر کرد. دولت آمریکا در سال ۱۹۵۴ در جزایر مرجانی "بیکینی آتول" جنون آمیز ترین آزمایش هسته ای را به اجرا در آورد، انفجار بمب عظیم هیدروژنیِ "براوو" به قدرت پانزده مگا تن که هزار بار قویتر از بمب هیروشیما بود یک جزیره را بطور کامل به پودر مبدل کرده وذرات رادیواکتیوِ آنرا تا شعاع  پانصد کیلومتری به فضا پرتاب نمود، حرارتِ گلولۀ آتش این انفجار از مرز یک میلیون درجۀ سانتیگراد گذشت. تنها در این جزایر بیست و سه آزمایش هسته ای بین سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸ بوسیلۀ ارتش آمریکا انجام شد.

در پاسخ به هیولای هیدروژنی "براوو" دولت شوروی درسال ۱۹۵۸ دست به تولید و آزمایش  ابر هیولای اتمی جدیدی زد. بمب سه مرحله ای و پیچیده تر از "براوو" و با قدرت انفجار پنجاه مگاتن بر فراز یخهای قطب شمال جهان را در بهت و سکوتی مرگبار سوق داد، جهان به کدام سو می رود؟ از این رقابت جنون آمیز اتمی چه هدفی دنبال می شود؟ و ده ها و صد ها سئوال دیگر،  تیتر اول روزنامه ها را به خود اختصاص داد. "آندره ساخاروف" فیزیکدان و نابغۀ اتمی شورویِ سابق که خود طراح این بمب بود، بسرعت به مخالفت با سیاستهای هسته ای دولت برخاست. در پی اعتراض های جهانی ر دولتهای آمریکا و شوروی درسال ۱۹۶۳، توافقنامه ای امضاء نمودند که انجام آزمایش های هسته ای در روی زمین را ممنوع کرده بود، تا پایان سال شصت و هفت کشورهای انگلیس، فرانسه و چین هم به کلوپ دارندگان بمبهای اتمی و هیدروژنی پیوستند. 
برای یافتن جواب این سئوال که آیا بشر روزی از کابوس داشتن ده ها هزار بمب اتمی و هیدروژنی که برای نابودیِ دهها کرۀ زمین کافی است، رها خواهد شد و ما کره ای بدون داشتن چنین تسلیحات را به چشم خواهیم دید، پاسخ "باراک اوباما" در سال ۲۰۰۹ در شهر پراگ را بیاد می آوریم: "داشتن سلاح اتمی یعنی خطر انقراض کامل نسل بشر و حیات روی زمین، و ما باید برای دنیای بدون اتم تلاش کنیم. اما هدف خلع سلاح اتمی به این زودی ها امکان پذیر نیست حداقل تا من زنده هستم." او می گوید تا روزی که حتی یک بمب روی زمین باشد ما همچنان زرادخانه های اتمی خود را فعال نگه داشته و قدمی ازاین سیاست عقب نخواهیم نشست. و به بیان دیگر اعلام کرد که حکومت آمریکا آخرین قدرتی خواهد بود که دست از زرادخانه های اتمیش بر خواهد داشت و آخرین نیرویی خواهد بود که سایه تهدید انقراض کامل نسل بشر را بر روی کره زمین ادامه خواهد داد.  
در حالیکه اکثریت عظیمی از مردم جهان مخالف وجود زرادخانه های اتمی هستند و هزارا ن مؤسسه و نهاد و کمیتۀ مستقل و یا وابسته به دولتهای مخالف سلاح هسته ای در این زمینه تلاش می کنند، دولتهای دارندۀ سلاح های اتمی و کشتار جمعی در نظر دارند که با باز سازی و مدرنیزه کردن سیستم سیلوهای اتمی، طول عمر مفید زرادخانه هایشان را تا به  سال ۲۰۷۰ میلادی برسانند.  فقط هزینه نگهداری زرادخانه های اتمی، سالانه ده ها میلیارد دلار از بودجۀ کشورهای دارنده را می بلعد.
رقابت جنون آمیز اتمی و تسخیر فضا که چند دهه بر چهرۀ جهان چیره گشته و سرنوشت نامیمونی برای زمینیان رقم می زد و بیشترین امکانات جامعه را می بلعید، با حذف بلوک شوروی سابق از جغرافیای سیاسی و پایان دورۀ جنگ سرد، نه تنها پایان نیافت بلکه در اُشکال دیگر و منطبق با دنیای پسا نظم نوینی باز سازی شد. سیستم جدید "سپر دفاع موشکی" ناتو در اروپا گامی جدی در این راستا بود. اجلاس سران ناتو در لیسبون و شیکاگو در سال گذشته نشان داد که دکترین دفاع استراژیک این نهاد همچنان بلا تغییر مانده است. خود این دکترین یکی از موانع اصلی خلع سلاح اتمی بوده و سیاستِ کم کردن تعداد کلاهک های اتمی عملا از لیست برنامۀ سازمانی این نهاد حذف شده است.
روز دوشنبه ششم آگوست، همزمان که  توکیو شاهد مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی بوسیلۀ بمب افکن های آمریکائی بود جهان شاهد فرود آمدن سفینۀ آمریکائیِ "کنجکاوی" یکی از شاهکارهای پیشرفت دانش وتکنولوژی  شد. این سفینۀ نهصد کیلوئی که از هشت ماه پیش زمین را به قصد سیارۀ مریخ ترک کرده بود با موفقیت در سطح این کره فرود آمد. بنا به گفتۀ "ناسا" یکی از مهمترین ماُموریت های این سفینه، جستجوی اشکالی از حیات بر روی سطح این سیاره خواهد بود. "کنجکاوی"  مسافت دویست و بیست میلیون کیلومتری را ظرف هشت ماه، به مدد انرژی خورشیدی و "انرژی اتمی" طی کرد و قرار است نتیجۀ مقادیری از خاکبرداری ها و آزمایشات به اضافۀ تعدادی عکس و گزارش را تا ماه سپتامبر به زمین مخابره کند.
اما این پیشرفت عظیم تکنولوژی و دستاورد بزرگ علمی بشری قرار نیست تغییری در وضعیت اکثریت مردم جهان بدهد. اکثریت مردم جهان هنوز از ابتدائی ترین امکانات زندگی محرومند. هر روز هزاران کودک بخاطر کم غذائی و یا بیماریهای ها قابل پیشگیری و قابل درمان می میرند. صدها میلیون انسان فاقد محل سکونت هستند و هر سال هزاران نفر بخاطر زندگی در مساکن ناامن جان خود را از دست می دهند.  نیمی از مردم دنیا زیر سلطه حکومت های عصر حجری بسر میبرند. دانش بشری قرار نیست در خدمت مردم دنیا برای تغییر بنیادی و بهبود وضعیت زندگی آنان در آید. پیشرفت در زمینه تولید سلاح های کشتار جمعی و مقهور نمودن جامعه برگ های برنده و ابزاری است که سرمایه داری جهانی برای ادامه خود، از آن استفاده می کند و بهره مند می شود. 

پیشرفت عظیم تکنولوژی فضائی و حتی پیاده کردن انسان بر سطح مریخ  ویا کرات دیگر هنوز به معنی بهبود وضع بشر و رهایی از این شرایط و وضعیت قرمز نیست. تغییر این شرایط  و رهایی عمومی بشری از کابوس فاجعۀ اتمی نه خیال پردازانه است و نه رویائی اتوپیایی، همان گونه که آلبرت انشتین نوشت: "برای رهائی از نکبتی که گریبانگیر جامعۀ بشری شده باید از شر نظام سرمایه داری رها شد و سوسیالیسم تنها امید زنده و زیبای بشر را برپا داشت". 
